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 هاي نادر آن التعبيرحبيش تفليسي و واژه كامل

 ∗  
  دكتر مختار كميلي 

  رفسنجان)عج(عصر ارسي دانشگاه ولياستاديار زبان و ادبيات ف
  

  چكيده
ق، حبيش بن ابراهيم تفليسي است كه آثار متعددي از .يكي از نويسندگان سده ششم ه

آثار حبيش، كه از جمله مشهورترين . وي به زبانهاي تازي و فارسي به جا مانده است
 .هميت استهاي فارسي، حائز كمال ا التعبير است از حيث اشتمال بر واژه آنها كامل

التعبير و بررسي سبك آن بر اساس نسخه  در اين نوشتار ابتدا به معرفي مختصر كامل
بر اساس . شود پرداخته مي) 772مكتوب سال ( عبداالله چلبيخطي قابل اعتماد كتابخانه 

گفته حبيش در اين كتاب براي نخستين بار، يكي از آثار ناشناخته وي به نام 
التعبير  ها يا تركيبات نادر كامل اي از واژه پس از آن، پاره. گردد معرفي مي» ثمارالمسائل«

هاي فارسي مضبوط نيست و  نامه ، كه در لغت»ظاهره خواندن«و » مشتن«، »افسرد«مانند 
  .شود يا براي آنها شاهد ومثالي نقل نشده است، بررسي مي

  
  .تنامه فارسيهاي مهجور، لغ التعبير، ثمارالمسائل، واژه  كامل:ها كليد واژه

                                                 

                        17/10/1388:                    تاريخ پذيرش مقاله19/3/1388:   تاريخ دريافت مقاله
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 مقدمه

يكي از دانشمندان سده ششم هـ ق ابوالفضل حبيش بن ابراهيم تفليسي است كه در 
هاي مختلف از لغت گرفته تا طب و نجوم، آثاري به زبانهاي تازي و فارسي  زمينه

  .نگاشته است
اين  . استشيحبالتعبير از جمله آثار بيست و هشتگانة  بنا به نقل ايرج افشار كامل

گويا . اب به زبان فارسي نوشته شده است اما سال تأليف آن دقيقاً مشخص نيستكت
 هـ ق تأليف كرده است؛ زيرا 588 و پيش از سال 550حبيش اين اثر را پس از سال 

 550خود، كه در سال » الطب كفايه«التعبير چنانكه خواهيم ديد از كتاب  وي در كامل
بنابراين سال تأليف اين كتاب . )9ص : 1360ليسي، تف(كند  تأليف كرده بوده است، ياد مي

 هم نيست؛ چه حبيش 588التعبير پس از سال  تأليف كامل. پس از اين تاريخ بوده است
  .لج ارسلان كه در اين سال درگذشته، نوشته استقاين اثر را براي 

ي التعبير نخستين اثر حبيش نيست و وي پيش از تأليف اين اثر، كتابهاي ديگر كامل
ه الابدان است كه تاريخ تأليف آن نيز نامشخص، و هم نوشته بوده كه يكي از آنها صح

  .التعبير تصنيف كرده بوده است ظاهراً حبيش آن را بلافاصله قبل از كامل
: متن(حبيش ) ابوفضل: متن(چنين گويد شيخ ابوالفضل : نويسد  در اين كتاب مييو
الابدان بپرداختم نگاه كردم در كتابهايي  حهچون از تصنيف كتاب ص... بن محمد) حبش

  ).3ورق (... كه درعلم تعبير خواب به پارسي ساخته بودند
ايرج . است» ثمارالمسائل«التعبير تأليف شده  اثر ديگري كه محققاً پيش از كامل

آثار عربي و فارسي آن حبيش نوشته و در » الصناعات بيان«اي كه بر  افشار در مقدمه
و غلامرضا طاهر در مقدمه » وجوه قرآن«شمرده و مهدي محققّ در مقدمه حبيش را بر

» ثمارالمسائل«اند از  فهرست آثار حبيش را از آن مقدمه نقل كردهكه » قانون ادب«
نبرده است ترديدي نيست كه اين اثر، كه همانند بيشتر . اند به ميان نياوردهحبيش نامي 

عنواني مركّب از ... الابدان و النجوم، صحه ، بيانالصناعات، وجوه قرآن آثار حبيش، بيان
مانند عناوين بعضي ديگر از آثار حبيش، جمع » مسائل«دو جزء دارد و جزء دوم آن 

در ياد كردن «التعبير  مكسر است از حبيش تفليسي است؛ زيرا وي در فصل سوم كامل
وي . نام برده استخود و موضوع آن آشكارا به روشني » ثمارالمسائل«از » نفس و روح
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وصفت نفس و روح را از اقوال حكما و فلاسفه در كتاب ما، نامش «: نويسد مي
  ).4برگ (قدر معلوم باشد  ثمارالمسائل نهاديم، مشروحتر از اين بيان كرده شد تا اين

زاده،  ركن(زاده آدميت  التعبير به تصحيح محمدحسين ركن نام اين اثر در كامل
سهواً ) 35:1369موسي، (عبير به تصحيح و برگردان عبداالله موسوي الت و كامل )11:1384

 چلبيهاي مورد نظر نگارنده، نسخه كتابخانه  ضبط شده اما در نسخه» ثمارالمسائل«
عبداالله، نسخه خطي موزه ايران باستان و نسخه اهدايي اصغر مهدوي به دانشگاه تهران 

آيند، نام اين اثر به  ير به شمار ميالتعب كه از نسخ اقدم واصح كامل) 800مكتوب (
  .كتابت شده است» ثمارالمسائل«روشني به صورت 

» الطب كفايه«التعبير از خامه حبيش تراويده  كتاب ديگري كه پيش از تأليف كامل
 فصل اول پايانحبيش در .  تأليف شده است550است كه چنانكه گفته شد به سال 

  :كند ميالتعبير از اين كتاب چنين ياد  كامل
ت و   ... شرح خواب طبيعي و غيرطبيعي و صفت قّوت تخيـل و قـوت ذكـر و           بـه حجـ

ه را بـه  نهـاديم، جمل ـ » 1الطـب  كفايه«برهان از اقوال حكماء قديم در كتاب ما كه نامش         
 نـسخه   3ورق  ( چنانكه خواننده و آموزنده را نيك فهم شود          كمال در آنجا بيان كرديم؛    

  ).خطي موزه ملي ايران
وي . آيد، خوابگزاري است التعبير، چنانكه از عنوان كتاب برمي ع كتاب كاملموضو

در اين اثر به جمع تعابير خوابگزاران پيشين پيداخته و آنها را به ترتيب حروف الفبا 
به گفتة حبيش پيش از وي، كتابي كامل به زبان فارسي در اين زمينه . تدوين كرده است

  :رات وي چنين استعين عبا. نوشته نشده بوده است
بـن  ) حـبش : مـتن (، حبـيش    )ابوفـضل : متن(اما بعد چنين گويد شيخ حكيم ابوالفضل        

الابدان بپرداختم، نگاه كردم      تصنيف كتاب صحه  از  كه چون   ... محمد بن ابراهيم تفليسي   
در كتابهايي كه در علم تعبير خواب به پارسي ساخته بودند، كتابي نديدم جامع و كامل                

ي واضح اندرين علم كسي ساخته بود چنانكه هر خوابي را از اقوال استادان              كه به پارس  
اين صناعت به حجت و برهان اندرو بيان كرده بود و طريق اسـتخراج هـر خـوابي بـه                    

پس چون بدين سان كه ياد كـرده شـد   . ترتيب حروف و مرتب و مشروح بازنموده بود    
سـان   رنج بر خويشتن نهادم تا بـدين كتابي نديدم، كامل و مفيد درين علم جهد كردم و      

  ).1ورق (... ابوالفتح قلج ارسلان بن مسعود... كتابي ساختم از بهر خدمت سلطان معظم
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كدام از اين چاپهاي  التعبير تا امروز بارها چاپ شده است؛ اما متأسفانه هيچ كامل
ار مغلوط و اين چاپها همه بسي«: بسيار، پيراسته از لغزش نيست و به گفته ايرج افشار

  ).4ص : 1342افشار، (» اغلب ملخص است
التعبير، جز اتلاف  نشان دادن و فهرست كردن اغلاط راه يافته به چاپهاي بسيار كامل

  .شود وقت و ضايع كردن كاغذ نيست و تنها براي نمونه به بيان يك مورد اكتفا مي
  :  آمده است عبداالله در باره اضغاث احلام چنينچلبيدر نسخه خطي كتابخانه 

خوانند؛ يعني خوابهاي مختلف از ) اضغاث و احلام: متن(دوم قسمت را اضغاث احلام 
گياه را به تازي اضغاث گويند زيرا كه هر نوع گيـاه            ) هاي  درزه(= هر نوعي و درزهاي     

  ).3برگ (اندريشان بود تر و خشك و سبز و زرد و سرخ و آنچه بدين ماند 
» توده و پشتة علف و خار و خاشاك«به معني » هدرز«به كار رفتن واژه كهن 

 التعبير هاي گياه از فوائد زباني كامل عبارات و ترجمه اضغاث به درزه اين در)برهان(
به صورت غلط و ) 8ص (زاده آدميت  التعبير مصحح ركن است اما اين واژه در كامل

) 32ص ( عبداالله موسوي التعبير تصحيح و برگردان درآمده و از كامل» در زهار «يمعن بي
  .برگردانده شده است» دسته«اصلاً حذف و به واژة 

يابد و در  زاده آدميت معني عبارت را در نمي بدين ترتيب خواننده در تصحيح ركن
  .ماند بهره مي تصحيح و برگردان موسوي از فايده زباني كتاب بي

انده كه يكي از التعبير حبيش براي ما به يادگار م نسخ خطي متعددي از كامل
مجتبي . ترين و ديرينه سالترين آنها نسخة كتابخانة چلبي عبداالله تركيه است مضبوط

 هـ ق در شهر كوتاهيه كتابت شده، 772مينوي از اين نسخه كهنسال، كه در سال 
  .ميكروفيلمي براي دانشگاه تهران تهيه كرده است

اول اينكه : عتماد كرده استانگارنده در نوشتن اين جستار به دو دليل بدين نسخه 
اي از  نسخه پژوه معاصر، ايرج افشار، اين نسخه را محل اعتماد و اعتبار دانسته و پاره

» التعبير اندر فوايد لغوي كامل«التعبير را از آن استخراج كرده و در مقاله  لغات نادر كامل
لغات « مقاله اي كه بعدها از مراجع علي اشرف صادقي در نوشتن آورده است؛ مقاله

ايرج افشار در باره اين . بوده است )29-13ص : 1380اشرف صادقي، (» الطب فارسي كفايه
  :نويسد نسخه مي

در حاشيه آمده كه ايـن چاپهـا همـه بـسيار            (التعبير چند بار طبع شده است         كتاب كامل 
هايي چند خطي نيز در دست است كـه از    و از آن نسخه   ) مغلوط و اغلب ملخص است    
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انـد و     اي است كه استاد مجتبي مينوي از تركيه عكسبرداري كـرده            مترين آنها نسخه  قدي
اي ديگر كه متعلـق بـه كتابخانـه           نسخه. مورد استفاده من در تنظيم اين مقاله بوده است        

ي خوب و براي مقابله قابل      ا است نيز نسخه  ... دوست بزرگوار آقاي دكتر اصغر مهدوي     
  .)4:1342افشار، (استفاده است 

دليل ديگر اينكه سبك و سياق عبارات اين نسخه با سبك و سياق آثار مصحح 
براي اثبات مدعا به نقل عباراتي از اين نسخه و . ش، يكسان و يا بسيار نزديك استبيح

  :شود وجوه قرآن و قانون ادب، بسنده مي
اسـتي  و از ايزد تعالي توفيق و ياري خواهيم به تمام كردن ايـن كتـاب بـر درسـتي و ر                    

تأويل كلامها كه اندرو ياد كرديم و ثواب دو جهاني چشم داريم به دعايي كه خواننـده                 
  ).3التعبير، برگ  كامل(و اين يادگار از ما بماند ... و آموزنده و

و از حق تعالي توفيق و ياري خواهم به تمام كردن ايـن كتـاب بـر درسـتي و راسـتي                       
 ثواب دو جهـاني چـشم دارم بـه دعـايي كـه              معاني الفاظي كه اندرو ياد كردم و مزد و        

  ).2:1360: تفليسي(خواننده و آموزنده اين كتاب به من رساند و اين يادگار از من بماند 
و از حق تعالي توفيق و ياري خواهم به تمام كردن اين كتاب بر درستي و راستي معني                  

كـه خواننـده و     كلامهايي كه اندرو ياد كردم و ثواب دو جهاني چـشم دارم بـه دعـايي                 
اي از اين كتاب حاصل كند و اين يادگار از من بماند              آموزنده به من رساند، چون فايده     

  ).53:1350تفليسي، (
التعبير  التعبير با عبارات زير از كامل مقايسه اين عبارات و بويژه عبارات نسخه كامل

عبير چه اندازه از الت دهد كه آثار چاپي كامل زاده آدميت بخوبي نشان مي به تصحيح ركن
  .اند سبك آثار حبيش به دور افتاده

و از ايزد تعالي توفيق ياري خواهم به تمام كردن اين كتاب و ثواب روحاني چشم «
  ).3:1384تفليسي، (» الارباب و االله اعلم بالصواب دارم از رب

پردازد و  التعبير مي نگارنده بر اساس نسخه ياد شده، نخست به بررسي سبك كامل
ها مضبوط نيست، توضيح  نامه هاي نادر كتاب را، كه غالباً در لغت اي از واژه سپس پاره

  :توجه بدين واژه ها و ضبط آنها دو فايده دارد. دهد مي
ها مضبوط نباشد، استخراج و ضبط آنها به  ها در لغت نامه كه اين واژه در صورتي

اي ضبط شده،  نامه كه در لغت رتيافزايد و در صو هاي زبان فارسي مي غناي گنجينه واژه
و شاهد و مثالي براي آنها از متون فارسي نقل نشده باشد، نقل عباراتي كه اين الفاظ در 
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اند، مفيد  ها ضبط كرده نويسان براي واژه آنها آمده در اثبات يا تصحيح معاني كه لغت
  .خواهد بود

  پيشينه تحقيق. 2
.  حبيش تفليسي موضوع چندين مقاله بوده استاي از آثار هاي فارسي پاره بررسي واژه

 و علي اشرف صادقي در »الادويه هاي كهن در كتاب تقويم واژه«مهدي محقق در مقالة 
كه به ترتيب در » الادوية او الطب به همراه بررسي لغات تقويم لغات فارسي كفايه«مقالة 

هاي فارسي دو اثر   واژه چاپ شده است،)15و19هاي پياپي  شماره(» مجلة نامة فرهنگستان
ايرج . اند را بررسي كرده» كفايه الطب«و » تقويم الادويه«از آثار فارسي حبيش يعني 

مجموعه مقالات تحقيقي «، كه در »اندر فوائد لغوي كامل التعبير«افشار در مقاله 
پرداخته و پس از » كامل التعبير«چاپ شده به معرفي » خاورشناسي اهدا به هانري ماسه

اي از لغات   عبداالله، پارهچلبياي از نثر كتاب از روي نسخه متعلقّ به كتابخانه  قل نمونهن
  .نادر و مهجور فارسي كتاب را فهرست و معني كرده است

پردازد كه استاد افشار در مقالة ممتّع  در اين مقاله، نگارنده به بررسي نوادر لغاتي مي
يا بدانها اشاره رفته اما معناي » مشتن«و » اگرُ «هاي خود يا بدان اشاره نكرده مانند واژه

  .»افسرد«خاص آنها داده نشده است؛ مانند واژه 

  شناسي كامل التعبير  سبك.3
اچه، كه به بكامل التعبير به زبان فارسي ساده نوشته شده و جز در دو سه سطر آغازي دي

. نوي پيراسته استهاي لفظي و مع آرايه سجع مزين است در قسمتهاي ديگر از آرايه
آثار حبيش بن ابراهيم به سادگي عبارت و «: نويسد االله صفا دربارة آثار حبيش مي ذبيح

  ).998س : 2ج : 1373صفا، (» اتقان آنها معروف است
وي . شناسي خود به بررسي سبكي اين اثر نپرداخته است محمد تقي بهار در سبك

  :نويسد مي
هاي خطي   التعبير كه به چاپ رسيده و نسخهرا از كامل) حبيش(سبك فارسي او « 

ص : 1369بهار، (» توان به دست آورد زيرا بسيار دست خورده است او هم زياد است، نمي
394(.  
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شناسي كامل التعبير نپرداخته اين  ظاهراً علت اينكه مرحوم محمدتقي بهار به سبك
از اين كتاب دست اي معتبر  به نسخه) 1336سال (شناسي  است كه هنگام تأليف سبك

هاي اقدام و معتبر كامل التعبير از لحاظ سبكي به آثار دست  نيافته بوده وگرنه نسخه
 چنانكه همه ويژگيهاي زباني ؛نخورده يا كمتر دست خورده حبيش بسيار نزديك است

استعمال «: شناسي بيان النجوم حبيش آورده و عبارت است از كه استاد بهار در سبك
: 2ج : 1369بهار، (» ...افعال و استعمال بود به جاي باشد و ايجاز مطلوب واندر و تكرار 

هاي زبانيي چون سولاخ و دوانزدهم  وجود گونه. شود در كامل التعبير نيز ديده مي) 395
شناسي بهار آمده است و در نسخه خطي كامل  النجوم منقول در سبك كه در عبارات بيان

ت مدعا و اعتبار نسبي نسخه خطي كامل التعبير بسنده به التعبير نيز وجود دارد در اثبا
  .رسد نظر مي

توان ويژگي   عبداالله ميچلبيبنابراين بر اساس نسخة نسبتاً كهن و صحيح كتابخانه 
به جز فوايد سبكي، نسخه خطي ياد شده، . و مختصات زباني اين اثر را بررسي كرد

هاي مشهور   حتي واژه،هاي نسخه  از واژهكاتب اين نسخه بسياري. فوايد آوايي نيز دارد
جفِت «هاي  هاي مشكول اين نسخه، واژه و ساده را مشكول كرده است؛ از جملة واژه

  .است» ...، هزينَه، گُزَند، پلپل، برخي، بپرَد، بربط و)جفت(= 
هاي فارسي،  دهد كه در سده ششم و هفتم بسياري از واژه اين صورتها نشان مي

 چلبيجز تلفظ رايج آنها در روزگار ما داشته است؛ بنابراين نسخة كتابخانة تلفظي 
هاي زبان فارسي در جغرافياي گستردة آن و در  تواند در بررسي گونه عبداالله مي

هاي فارسي  جستارهاي مربوط به دگرگوني آوايي و تحولّات صامتها و مصوتهاي واژه
  .در بستر تاريخ زبان فارسي، مفيد واقع شود

شناسي، كامل التعبير مانند آثار ديگر حبيش، بسياري از ويژگيهاي  از ديدگاه سبك
هاي   از جملة اين ويژگي كاربرد واژه؛هاي آغازين فارسي دري را دارد زباني آثار سده

  :شود است كه در بيشتر عبارات ديده مي» اندر«
رين گويد كه ابن سي. فصل چهاردهم اندر معرفت آنكه تعبير از چند روي باشد

وقت خواب ديدن وي كه اندر روز ديده است يا اندر شب و وقت ... معبر چنان بايد كه
  ).12ورق (... سؤال كردن نگاه كند و



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
6

ره
ما

ش
 ،

25
ز 

ايي
 پ
،

13
88

   

122
� 

ي فارسي از ديگر ويژگيهاي زباني اين »ها«هاي جمع عربي با نشانة  جمع بستن واژه
ورق (» اخبارها «،)118 و 16ورق (» ها عجايب«در اين اثر، جمعهايي چون . اثر است

  .به كار رفته است... و) 134ورق (خيراتها » 94ورق «، جواهرها )108
در اين عبارات » به«به معني » با«از ويژگيهاي ديگر زباني اين متن به كار رفتن 

  :است
... يم تأويل اين خوابها، باز چون اين خواب با يوسف گفته شد جواب دادنما ندا

  ).10ورق (
نيز ورقهاي ) 80ورق (ت با تن وي آمد دليل بر يافتن مال حرام كند اگر بيند كه قو

  ... و131 و 118
آمدن حرف اضافة مضاعف، ويژگي است كه در متون كهنسال فارسي بارها ديده 

  :در كامل التعبير نيز در مواردي براي يك متمم دو حرف اضافه آمده است. شود مي
  ).21ورق (ندر گوشت بود اگر به زير ديگ آتش برافروخت و به ديگ ا

  ).18... (اگر ببيند كه به آب اندر همي رفت و اندر آن وقت تن وي قومي بود
  :از ديگر ويژگيهاي اين اثر است» را... از بهر «و » را... از براي«كاربرد 

  )21ورق ... (اگر بيند كه آتشي برافروخت از براي روشنايي را دليل كند كه
  ).همان(كه بيفروزد از براي خويش را اگر بيند كه آتشي خواست 

  ).51... (اگر بيند كه سرايي بنا كرد از بهر پوست باز كردن را دليل كند كه
از ديگر ويژگيهاي زباني » خواه، چه«در معني » اگر« پربسامد حرف ربط كاربرد

  :شود تكرار مي» اگر«در اين كاربرد، حرف . كامل التعبير است
هاي تر يا خشك بدو داد دليل كند كه بر قدر آن  زي از ميوهاگر بيند كه پيغامبر چي

ورق (وقت  دهد و اگر بي وي را علم و حكمت حاصل شود اگر ميوه به وقت وي مي
17.(  

اگر بيند كه خود آفتاب شد دليل كند كه پادشاه شود بر قدر روشنايي آفتاب اگر 
  ).24ورق (اهل باشد و اگر اهل نباشد 

» يا«الحاق اين . ا به آخر فعل از ديگر ويژگيهاي اين متن استالحاق ياي بيان رؤي
شود؛  پردازد، ديده نمي كه به طور كلي به بيان رؤيا و تعبير آن مي به آخر فعل هنگامي

  :دوش بلكه هنگام حكايت كردن رؤياهاي اشخاص و تعابير آنها كم و بيش ديده مي
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 پنج انگشتان اندر روي وي گويند كه مأمون خليفه به خواب ديد كه ملك الموت
  ).202ورق (دراز كردي 

چنانكه روايت كنند كه صيفه بنت حيي اندر خيبر به خواب ديد كه ماه و آفتاب 
  ).8ورق (آسمان در كنار وي افتادندي 

هاي قديمي مستعمل در  مهمترين ويژگي زباني كامل التعبير شامل بودن آن بر واژه
ها در بخش آخر اين جستار،  اي از اين واژه پاره. هاي پنجم و ششم است آثار سده

هاي كهن اين متن در ذيل  ها فهرستي كوتاه از واژه افزون بر آن واژه. شود بررسي مي
  :شود آورده مي

  غريب   )62) (پزشك(= بجشك   )5ورق ) (به معني دسته گياه(درزه 
  ...)،11،12) (در مقابل شهري(

  )174) (مكتب، دبيرستان(= كُتّاب   )115(درفشنده  ) 27(كُژين 
  ...)، 23) (بنده(= ورده   )179) (تاج خروس(= خواچه  )21، 127(درفشيد  مي

  )22(باژداري   )17) (استهزاء(= فسوس   )199، 198(از ناگاه 
  )59(تفشيله     ) 127(قلاجوري   )45) (قلتباني(= كلتباني 

  التعبير هاي نادر و كمياب كامل واژه
 واژه ديرينه سال آمده كه يا در فرهنگهاي لغت ثبت و معني نشده در كامل التعبير چند

مهمترين . و يا شاهد و مثالي براي كاربرد آنها از متون منظوم و منثور نقل نگرديده است
  :شود ها در اينجا به ترتيب حروف الفبا بررسي مي اين واژه

» آب خوردي«ب هاي نادر و كمياب كامل التعبير واژه مرك يكي از واژه: آبخوردي
  :حبيش اين واژه را در عبارت زير به كار برده است. است

اگر بيند كه كسي وي را فرمود كه اب خوردي از ديگ فرو كن تأويلش آن است كه 
  ).146ورق (يعني در كار جد باش 

در فرهنگهاي معتبر فارسي از جمله آنندراج، صحاح الفرس، » آبخوردي«واژه 
نامه دهخدا، مدخلي بدين   قاطع مضبوط نيست اما در لغتفرهنگ جهانگيري و برهان

براي آن ثبت شده » مرق، مرَقه، گوشت آبه، نخود آب«واژه اختصاص يافته و معاني 
اي مستند و يا شاهد مثالي براي آن نقل  است بدون اينكه اين معاني به هيچ واژه نامه

  .شده باشد
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ود مسمي به قانون ادب، واژه نامه عربي به فارسي خ حبيش تفليسي در واژه
 كه )1177ص : 1350تفليسي، (آبخوردي را در ترجمه لفظ تازي المرق آورده است 

. باشد» آبخوردي«نامه دهخدا در مدخل  تواند سندي براي معاني ياد شده در لغت مي
  .همچنين عبارات كامل التعبير شاهد و مثالي براي اين معاني تواند بود

است كه در شرح واژه » ابروصنم«هاي نادر كامل التعبير  ر از واژهيكي ديگ: ابروصنم
  :يبروح در عبارت زير آمده است

بدانك يبروح را به پارسي ابروصنم خوانند و او بيخ نباتي بود كه به صورت : يبروح
  ).202كامل التعبير، برگ (» مردم ماند

هاي فارسي كفايه الطب و  اين واژه، جزء واژه» ...لغات فارسي كفايه الطب«در مقاله 
نويسد   نويسنده اين مقاله مي).1380: 15اشرف صادقي، (تقويم الادويه فهرست شده است 

و نتيجه » مستوفي نيز در نزهه القلوب يبروح الصنم را به شكل ابروصنم آورده است«كه 
ه بوده معلوم مي شود كه در غرب ايران يبروح الصنم به ابروصنم تغيير يافت«گيرد كه  مي

  ).همان(» است
اي به اينكه در كامل التعبير نيز يبروح به ابروصنم گزارده  در مقاله ياد شده اشاره

، كه از مراجع »اندر فوايد لغوي كامل التعبير«شده است، نيست؛ زيرا اين واژه در مقاله 
 »وشه«و » كُرك«هاي  اين مطلب در باره واژه. اشرف صادقي بوده، درج نشده است علي
  .كند هاي نادر كامل التعبير است، صدق مي در اين جستار در زمره واژهكه نيز 

هاي نادري كه در كامل التعبير، عنوان بابي را به خود اختصاص   يكي از واژه:افسرد
  :است» افسرد«داده و در عبارات ذيل آن، چند بار تكرار شده، واژه 

اگر افسرد همي . غم و اندوه كندكرماني گويد كه افسرد در خواب دليل بر : افسرد
اگر افسرد كسي بدو داد آن قدر از آن كس وي را . خورد به قدر آن وي را اندوه رسد

جابر مغربي گويد كه خوردن . اگر وي به كسي داد به عكس اين باشد. اندوه رسد
  ).30ورق (افسرد در خواب جنگ و خصومت بود 

بارات بالا باشد از فرهنگهاي فارسي و اي كه مناسب ع به گونه» افسرد«معني واژه 
هاي  ، كه كتابي ارزنده در ضبط و معني واژه»ذيل فرهنگهاي فارسي«مهمتر از همه از 

  .نادر و كمياب متون فارسي است، فوت شده است
  :چنين آمده است» افسرد«نامه دهخدا ذيل  در لغت
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 مصدر آن است افسردن و فسردن. افسرده) تف مرخم/ ن مف مرخم] (اَس[افسرد 
  ).از انجمن آراي ناصري(

  :نامه نقل شده است، عبارات ذيل است شاهدي كه براي معني فوق در لغت
عادت چنان رفته است كه آنچه از گوشت بزغاله سازند آن را افسرد گويند و آنچه «

  ).ذخيره خوارزمشاهي(از گوشت گوساله كنند آن را هلام گويند 
در عبارات ذخيره خوارزمشاهي » افسرد«د كه واژه شو با اندكي دقت دانسته مي

به معناي افسرده نيست بلكه نام غذايي است چون هلام » افسرد«شاهد مثالي براي لفظ 
  .شود و هلام از گوشت گوساله با اين تفاوت كه افسرد از گوشت بزغاله درست مي

ها جملگي، شود كه آن با مراجعه به كتابهاي لغت عربي و داروشناسي، مشاهده مي
اند كه از گوشت  هلام را چنانكه در ذخيرة خوارزمشاهي آمده است، طعامي دانسته

اين خوراكي است كه ... هلام: نويسد ابوريحان در الصيدنه مي. شود گوساله درست مي
 در تكمله الاصناف آمده ).997:1383بيروني، (كنند  از گوشت گوساله با پوست تهيه مي

  ).779ص : ، ج ا1385كرميني، ( عام يتخَّذُ مِن لحَمِ العجِلِطَ: الهلام: است كه
به » افسرد«بنابراين عبارت ذخيره خوارزمشاهي شاهد و مثالي مناسب براي واژه 

به جز ذخيره . معني طعام است نه شاهد و مثالي براي افسرد به معناي افسرده
ترجمه تقويم «از جمله در در متون ديگر » افسرد«خوارزمشاهي و كامل التعبير، واژه 

نيز به كار رفته ...  و ترتيب اصلاح المنطق و)101:1382: ترجمه تقويم الصحه(» الصحه
  :است» افسرد«، »خلع«در اثر اخير قيد شده كه فارسي واژه تازي . است
  ).304:1412اهوازي، (الخلع الذي يسمي بالفارسيه افسرد و هو القريس «

را چنين ترجمه » قريس«و » خلع«هاي عربي  رسي، واژه فا-فرهنگهاي لغت عربي
، ص 1ج : 1385: كرميني(گوشت يخني كه در قرف كنند و به سفر برند : الخلع: اند كرده
  ).532همان، ص (گوشت يخني : القريس. )180

را در فرهنگ عربي » قريس«حبيش نيز چون صاحب ترتيب اصلاح المنطق، واژه 
 با توجه ).807، 2ج : 1350يسي، فلت(برگردانده است » افسرده«فارسي خود، قانون ادب به 

و ذخيره خوارزمشاهي و ) به صورت مكرر(در كامل التعبير » افسرد«به ضبط واژه 
در » افسرده«پاياني واژه ) ه(= توان احتمال داد كه هاي  مي... ترتيب اصلاح منطق و 
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اينكه افسرد و افسرده هر دو احتمال . قانون ادب زايد و خطاي كاتب يا مصحح است
  .در آن روزگار متداول بوده است، نيز احتمال بعيدي نيست

رسد؛ چه اين واژه اصلاً پهلوي است و پس  به پيش از اسلام مي» افسرد«پيشينه واژه 
در . شده است از اسلام دست كم تا سده ششم در متون فارسي دري به كار برده مي

نوعي غذاي « فارسي به پهلوي آمده، اين واژه به معني متون پهلوي، چنانكه در فرهنگ
  ).37ص : 1381فره وشي، (شده است  تلفظ مي) afsart(» افسرت«سرد بوده و به صورت 

هاي كهن فارسي و به معني نوعي طعام است كه  چكيده سخن اينكه افسرد از واژه
 فرهنگ جامع زبان هاي معتبر فارسي فوت شده است و اگر بنا باشد روزي از واژه نامه

قانون « فارسي - فارسي تدوين شود، ضبط آن در آن فرهنگ به استناد به فرهنگ عربي
  .ضروري خواهد بود... و كامل التعبير و ذخيره خوارزمشاهي و» ادب

اين واژه با اين ضبط در . چند بار در كامل التعبير حبيش آمده است» اگرُ« واژه :اَگرُ
، فرهنگ جهانگيري، دهخدا، برهان قاطع، فرهنگ نفيسي و هاي صحاح الفرس نامه لغت

است؛ چنانكه مؤلف آنندراج ذيل اَگور، » اَگور«اين واژه كوتاه شده . شود معين ديده نمي
در » اگور«معني . )91ص:1شاد،ج(هم آمده است » به ضم گ«نويسد  وار مي اشاره
رهان قاطع در باره در ب. ضبط شده است» خشت پخته و آجر«هاي فارسي  نامه لغت

  :چنين آمده است» اَگور«
معرب آن » اَجور«با كاف فارسي بر وزن ساطور، خشت پخته را گويند و  گورآَ

  ).55ص : 1، ج 1376تبريزي، (است 
دهد كه  در كامل التعبير حبيش نشان مي» اگرُ«به هر صورت بسامد قابل توجه واژه 

ر نوشتار و شايد هم در گفتار منطقه تا سده هفتم، اين واژه به صورت غير معرب د
 براي نمونه چند عبارت از كامل التعبير كه در آنها واژه ؛آسياي صغير رايج بوده است

  :شود مضبوط است، نقل مي» اگرُ«
اگر آتشدان از گِل بود دليل كند كه آن زن از اهل سترودين باشد و اگر آتشدان از 

  ).22ورق (كشان و متكبران باشد  هل گردنگچ و اَگرُ بود دليل كند كه آن زن از ا
اگر بيند كه وي را در ميان آسمان و زمين بنيادي بود سبز مانند قبه يا مانند كوشك «

چون از سنگ و گچ و اگُر نباشد دليل كند كه وفاتش نزديك آمده بود و اگر از سنگ و 
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در اوراق ؛ نيز )23ورق ... (گچ و اَگُر باشد دليل كند كه خداوند اين خواب
  ... و 189،172،91،88

الصناعات در عبارات زير به كار برده  به جز كامل التعبير، حبيش اين واژه را در بيان
  :است

تفليسي، ( ...اگر خواهد اگرگون آميزد شنگرف را با سپيداب آميخته كند و :اگرگون

347:1385.(  

نهد و بالاي پس اگُر نيم كوفت درون آتشدان بپراكند و صفيحة سرب بر وي ب
كوفت بر  پس چون صفيحه نماند اگُر نيز نيم... كوفت پيدا كند اي نيم صفيحة ديگر پاره

  ).304همان، (... وي پراكند و بعد از آن اگُر كوفته بالايش بريزد و 
. كند حبيش تفليسي در كامل التعبير در باب گلنار به دو نوع گلنار اشاره مي]: ؟[بالي 
  :نويسد وي مي

ابن سيرين گويد كه او در خواب عروس        .  بدان كه گلنار شكوفه درخت انار بود       :گلنار
و اما آن گلنار كه به فارسي بالي نيز گويند، اگر به وقتش خورند و به طعم شيرين                  .. بود

اگر به طعم ترش بود دليـل بـر         . بود، دليل كند كه به قدر آن وي را خير و منفعت رسد            
  ).166ورق (وقت وي بيند غم و اندوه كند خاصه كه به 

اي بود كه داراي طعم  نام شكوفه يا ميوه) پالي؟(آيد كه بالي  از سياق عبارت بر مي
  .نگارنده اين واژه را در جاي ديگري نديده است. شيرين يا ترش بوده است

واژه بلاتگيني در كامل التعبير، عنوان بابي قرار گرفته و چند بار هم در : بلاتگيني
  :ل آن به صورت زير تكرار شده استعبارات ذي

بلاتگيني ابن سيرين گويد اگر بيند كه بلاتگيني در دست داشت، دليل كند كه وي را از                 
و اگر بيند كه به بلاتگيني كسي را بزد، دليل كند كـه ازو بـدان                 كسي قوت و ياري بود    

  ...كس خيري رسد و اگر بيند كه بلاتگيني وي بشكست يا ضايع شد دليل كند كه
الفرس، آنندراج،  كدام از فرهنگهاي صحاح اين واژه بدين صورت در هيچ

تنها فرهنگي كه به ضبط آن مبادرت كرده . اللغات، ضبط نشده است جهانگيري، غياث
و به معني گرز آهنين » بلاتگيني«نه » بلاتگين«فرهنگ نفيسي است كه آن را به صورت 

  .و يا چوبين آورده است
التعبير در قانون ادب حبيش هم به همين صورت   در عبارات كاملواژه بلاتگيني جز

  ).68ص : 1381رواقي، (آمده است 
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، نشانه پرسش گذاشته است اما هدر برابر اين واژ» ذيل فرهنگهاي فارسي«مؤلفِ 
التعبير و در قانون ادب اين احتمال را كه واژه نادر  كاربرد چندباره اين واژه در كامل

  .كند اي ديگر باشد، كم مي يف و تحريف واژهتصح» بلاتگيني«
آمده و مؤلف در برابر » ذيل فرهنگهاي فارسي«هايي كه در  يكي از واژه: جمسپرم

در اين كتاب راجع بدين واژه چنين . است» جسمپرم«آن نشانه پرسش گذاشته، واژه 
  :آمده است

در ). مهذب الاسماء(جم سپرم : العصبه: نوعي ريحان، جم اسپرم.) اِ] (؟[جم سپرم 
آمده » جم سپرم«توضيحي كه درباره ) 439(» ذيل فرهنگهاي فارسي«نوشتهاي  بخش پي
  :اين است

ضبط شده و در برابر آن چنين » جمسفرم«نامة دهخدا به صورت  اين واژه در لغت
همچنين در . گياهي است كه در قوت به شيح ماند و در جبال اصفهان بسيار رويد: آمده

  .نيز آمده است» جم اسپرم«ا اين واژه به صورت فرهنگه
نامه دهخدا  بايد افزود اين است كه در لغت» ذيل فرهنگهاي فارسي«آنچه به توضيح 

مدخل يا ماده ) جم اسپرم«به جم اسپرم ارجاع داده شده ولي اين واژه » جمسفرم«ذيل 
مترادف » ريحان«در ماده يا مدخل » جمسپرم«قرار نگرفته است؛ بلكه شكل ديگر آن 

  :ريحان سليمان قرار گرفته است
) يادداشت مؤلف(جم اسفرم، جمسپرم، جمسفرم .  ريحان سليمان؛ ريحان سليماني- 

مرحوم دهخدا در لغتنامه خود سندي براي ترادف ريحان . )12460ص : 1377دهخدا، (
يم، كه بخواهيم اين معني را مستند ساز در صورتي. سليمان يا جمسپرم نداده است

شود، شاهدي ديرينه و گويا و متقن  التعبير حبيش نقل مي عبارات زير، كه از كامل
  :خواهد بود

السلام و به پارسي وي را  بدان كه شاه سپرم ريحان سليمان بود عليه: شاه سپرم
  ).123ورق (جمسپرم نيز خوانند 

آمده، معاني متداول و امروزي جوشيدن چنانكه در لغت نامه دهخدا : جوشيدن
ذيل : 1377دهخدا، (است » ...غليان كردن، فوران كردن، سربرآوردن كشت، برآشفتن و«

هاي پيشين علاوه بر معاني امروزي آن در معني  ؛ اما اين واژه در سده)جوشيدن
  :آمده است» اساس اشتقاق فارسي«در كتاب . رفته است نيز به كار مي» دوشيدن«
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و اين جانور : شيدن به معني دوشيدن به كار رفتهدر هدايه المتعلمين چندين بار جو
و گر خشكي بسيار بود شير بز از پستان بر سر بيماري ... كه شير ازو جوشند جوان بود

  ).546ص : 2536، ... هانريش هوبشمان-هرن، پاول(بجوشند 
در كتاب ذيل فرهنگهاي فارسي نيز اين معني براي واژه جوشيدن با نقل شواهدي 

به » مري الناقه«، ترجمه 73ت كه از جمله آنها به نقل از مقاصد اللغه ضبط شده اس
  ).440ص : 1381رواقي، (است » نيك جوشيدش«

آمده و » دوشيدن«به معني » جوشيدن«در كتاب كامل التعبير نيز در يك مورد واژه 
  :آن در اين عبارت است

 يابد به قدر آن شير كه اگر بيند كه اشتر را همي جوشيد، دليل كند كه از پادشاه مال
  ).29ورق (دوشيده باشد 
است كه ذيل باب » سردوك«هاي نادر كامل التعبير، واژه  يكي ديگر از واژه: سردوك

  :در عبارت زير آمده است» دوم«
  ).89ورق (» و بدان كه سردوك در خواب دلاله بود«

فرهنگهاي در فرهنگهاي فارسي ماده يا مدخل قرار نگرفته و در » سردوك«واژه 
در مقدمه الادب در . آمده است» صناره«عربي به فارسي يا فارسي، اين واژه در ترجمه 

  :چنين آمده است» صِناره«ترجمه لفظ 
آهن بسردوك و في السامي سردوك و هدا اصح لانّه موافق لما ذكّرَ في : صِنّاره
  ).57ص : 1386زمخشري، (الصحاح 

 معني را براي صنّاره آورده و با عبارات عربي  در تكمله الاصناف همينزكرميني ني
  :توضيح بيشتري در باب آن داده است

هنّارالص :حجناء في طرََفِ المغِزل : سردوك و جاي گرفتن سپر و الصناره حديده
در فرهنگ . )407ص : 1، ج 1385كرميني، (فوق الفلكه تعلقُ المرأه فيها خطيها تُم تُغتزَلَُ 

مدخل قرار نگرفته اما اين واژه در معني و » سردوك«نامه دهخدا  تنفيسي چون لغ
  .ترجمه صناره آمده است

مؤلف در . است» دوش شانه«التعبير  هاي نادر در كامل يكي ديگر از واژه: شانه دوش
  :نويسد تعبير اين واژه، كه بابي را به خود اختصاص داده است، مي
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اگر بيند كه . ه دوش در خواب زن بودابن سيرين گويد كه ديدن شان: شانه دوش
و اگر بيند كه شانه دوش ... شانه دوش وي بزرگ و قوي شد، دليل كند كه زن خواهد

  ).123برگ (» ...وي بشكست و بيفتاد، دليل كند كه
وي در . حبيش بجز كامل التعبير اين واژه را در قانون ادب نيز به كار برده است

 علاوه بر مدخل ).1112: 3ج : 1350: تفليسي(»  دوشهشان: كتف«: نويسد مي» كتف«ترجمة 
  .نيز اين واژه را به كار برده است» المشط«و » النغض«، وي در مدخل »كتف«

 اين ).2، 966همان، ج ( دوش هشان:  المشط).918، 2همان، ج (سرشانه دوش : النغّض
ده است؛ مثلاً كدام به شانه دوش ترجمه نش  فارسي هيچ- ها در فرهنگهاي عربي واژه

، 1385كرميني، ( به شانه و در تكمله الاصناف )36:1386زمخشري، (» مقدمه الادب«كتف در 
واژه النغض در فرهنگ . ترجمه شده است» شانه: كرانه كتف و قيل« به )561ص : 1ج 

و ) 3736: 5نفيسي، بي تا، ج (» غضروف كتف و يا هر جايي كه جنبان باشد«نفيسي به 
» غرضوف الكتف«و با ضم اول به » سر كتف«امي با فتح و ضم اول به در تاج الاس

  ).589:1367تاج الاسامي، (برگردانده شده است 
: مشط الكتف«به ) 532( و در تاج الاسامي )635ص (واژه مسط در تكمله الاصناف 

  .گزارده آمده است» استخوان شانه
و به معني منسوب به  در فرهنگ دهخدا، شرابي صفت نسبي دانسته شده :شرابي

آمده ... ساز و خواره، شراب شراب. ، آنكه دائم شراب خورد)يادداشت مؤلف(شراب 
ساقي را گويند و در تاج به معني «:  چنين آمده استيدر آنندراج در معني شراب. است

 اما در كامل التعبير حبيش، شرابي در معنايي به جز ).2609ص : 4شاد، ج (شرابدار است 
  .ها آمده است نامه بط شده براي اين واژه در لغتمعاني ض

در فصل شين باب شرابي كتاب كامل التعبير، رؤيت شرابي در خواب چنين گزارده 
  :شده است

 ابن سيرين گويد اگر كسي بيند كه شرابي داشت يا كسي بدو داد، دليل كند كه                 :شرابي
خـرد و بعـضي از معبـران        زن خواهد و اگر بيند كه شرابي خريد، دليل كند كه كنيزك             

گفتند كه شرابي در خواب خادم خانه بود و اگر بيند كه شرابي وي بشكست يا ضـايع                  
  ).125ورق (شد، دليل كند كه كنيزك يا خادم وي بميرد 
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ظرف ويژة خوردن شراب و مترادف با » شرابي«آيد،  چنانكه از اين عبارات برمي
 معني براي واژه شرابي از فرهنگهاي اين. خوري و شرابدان و كوزه بوده است شراب

  .فارسي فوت شده است
پوش چاپ  است و تاكنون تنهاي كامل فارسي  در تعبير سلطاني كه از خوابنامه

ابرقوهي، نويسنده تعبير . ، نيز واژه شرابي در معني كوزه و ظرف آمده استنپوشيده
  :گويد سلطاني در تعبير شرابي مي

ه باشد به تأويل زن بود يا مال يا كنيزك يا خادمه شرابي كه عبارت از اين كوز«
  ).258ورق  (»خانه

در معناي » شرابي«التعبير و تعبير سلطاني در سمك عيار نيز واژه  به جز كامل
  :شرابخواري يا كوزه شراب در عبارت زير به كار رفته است

جمله . دكردن خانه مي عالم افروز و روز افزون هم آنجا بنشستند و نگاه در شراب
آفتابه و طاس و طشت و قدح و صراحي و شرابي آنچه به كار آيد، همه زرين و سيمين 

  ).267: 5ج : 1385ارجاني، (» ...بود اغلب به جواهر آراسته كه 
، »شهر سمك«دكتر خانلري مصحح سمك عيار در جلد ششم كتاب مسمي به 

ب سمك عيار نامي برده شده، هنگام بر شمردن لوازم و اثاث خانه كه از آنها در كتا
كند؛ گويي كاربرد كلمه شرابي در معني ظرف يا  شرابي را با نشانه پرسش فهرست مي

  :عبارت مصحح سمك عيار چنين است. كوزه را در جايي ديگر نديده بوده است
، طبق، )؟(كاس، طشت، قدح، صراحي، شرابي ... حصير، زيلو، : لوازم و اثاث خانه

  ).6:1385ناتل خانلري، (هاي سيمين و زرين، پرده زنبور و جز اينها  زهسيني، بشقاب، كو
كلمه ديگري كه از لحاظ ساخت مانند شرابي است؛ يعني ساختار آن مركب از 

دهد، واژه گلابي است كه به گفته  است و معني ظرف مي) ي(مظروف و پسوند يا 
چنين معني » گلابي«عجم در بهار . صاحب بهار عجم، تراشيده فارسي زبانان هند است

  :شده است
شيشه كوچكي كه گلاب و شراب و مانند آن در آن كنند خصوصاً ليكن از : گلابي

اهل ايران شنيده شده كه بدين معني محاوره ولايت نيست، لفظ تراشيده اهل هند است 
  ).1800، ص 3ج : 1380بهار، (
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» ستن چيزها باشدبه معني طراق است كه آواز كوفتن و شك« واژة طراك :طراك
در لغت نامه پس از نقل اين معني از فرهنگهاي برهان و آنندراج ). دهخدا، ذيل طراك(

ي نقل شده دارجاع داده و در ذيل اين دو واژه شواه» طراقه«و » طراق«هاي  به واژ
از متون معتبر فارسي نقل » طراك«نامه شاهد مثالي براي واژه  بنابراين در لغت. است

  .نشده است
تواند  در اين عبارت آمده است كه مي» طراك«در كامل التعبير حبيش، واژة نادر 

  :شاهد مثالي براي كاربرد اين لفظ در متون كهن فارسي باشد
اگر بيند كه از انگشتان وي طراكي بيامد، دليل كند كه در ميان خويشاوندان وي 

  ).13ورق (گفت و گوي بود 
 و تفسير )212:1380فرخي، (ر ديوان فرخي سيستاني به جز كامل التعبير، اين واژه د

 نيز به كار رفته و در فرهنگ فارسي مدرسه سپهسالار )250:1381رواقي، (طبري 
براي آن يك ) 690: 2ج : 1386قوام فاروقي، ( و در فرهنگ منيري يا ابراهيمي )74:1380(

  .شاهد و مثال به ترتيب از خسروي و فردوسي نقل شده است
  )- -  - - -  - - از (واندن ظاهره خ

كدام  هاي نادر و كمياب كامل التعبير است كه در هيچ از واژه» ظاهره خواندن«فعل 
از برخواندن كتاب و «اين فعل كه معني . از فرهنگهاي فارسي ثبت و ضبط نشده است

از «دارد و متضاد » اي و بويژه كتابهاي مقدس چون انجيل، تورات، زبور و قرآن يا نوشته
است در عبارات متعددي از ) اي را از روي آن خواندن كتاب يا نوشته(» كتاب خواندن

از جملة اين عبارات، تنها به نقل دو عبارت، كه شواهدي . كتاب كامل التعبير آمده است
  :شود براي معني ياد شده است، بسنده مي

 از كساني كـه بـر       خواند، دليل كند كه     گويد اگر بيند كه انجيل از كتاب همي         كرماني مي 
مايه خير بدو رسد و اگر از ظاهره خواند، دليل كند كه از حـق                 ملتّ عيسي باشند اندك   
  ).31ورق (دار ترسايان باشد  به باطل گرايد و دوست

ور همي خواند، دليل كنـد كـه   بابن سيرين گويد اگر كسي در خواب بيند كه از كتاب ز       
 و اگر بيند كه زبور از ظـاهره همـي خوانـد،             ...به خدا بازگردد و توبه كند و زاهد شود        

: ك اوراق .ر؛ نيـز    100ورق  (دليل كند كه زهد و خيراتي كه كنـد بـه ريـا و نفـاق بـود                   
133،86،150،19(.  
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از كتاب «و باز در مقابل » به ظاهر خواندن«اين واژه در تعبير سلطاني نيز به صورت 
توريه از كتاب خواندن « : نويسد  ميابرقوهي در تعبير توريه. به كار رفته است» خواندن

قوم يا مردم محتشم يا دوستان قديم قوت و منفعت يابد ] ي[دليل آن شود كه از قدماي 
  ).124ورق  (»...خواند با مبطلي معارضه كند و اگر ديد كه به ظاهر مي

در اين عبارت به كار رفته » ظاهره خواندن«اين فعل در قصص الانبيا به صورت 
  :است

كس تورات ظاهر نتوانست خواندن مگر او كه  هيچ. خوان بود  برخيا كتابآصف
  ).282: 1382نيشابوري، (» ترين زمانه بود عالم

در متون ديرينه » ظاهر خوان«تنها صفت فاعلي آن » ظاهره خواندن«از مشتقات فعل 
ظاهره «در مدخل » ذيل فرهنگهاي فارسي«در . سال فارسي به كار برده شده است

  :چنين آمده است» نخوا
  از بر خواننده] Zahere(a)xan[ظاهره خوان 

 روح انسان به دم لطف تو همچـو عيـسي         
 

 به دبستان سخن ظاهره خوان آمده بود 
 

  )696الدين اسفرنگي ص  ديوان سيف(
از ميان افعال فارسي، فعلي كه از حيث لفظ و معني بدين فعل شباهت دارد، فعل 

كردن است كه در اسرارالتوحيد به كار رفته و آن نيز از ظاهره كردن به معني حفظ 
  ).637: 2ج : 1376: محمدبن منور(فرهنگها فوت شده است 

بدانك كرُك مرغي بود چند :  در كامل التعبير در معني اين واژه آمده است كه:كرُك
فايه ك« واژه كُرك در ).159كامل التعبير، برگ (» كبوتري و به تازي وي را شفنين خوانند

  ).19:1380: اشرف صادقي(حبيش نيز آمده است » الادويه تقويم«و » الطب
كدام از فرهنگهاي فارسي  در هيچ» سنگ پشت«به معني » كُسو«واژة فارسي : كُسو

اما در كامل التعبير صراحتاً آمده است كه در فارسي به . ثبت و ضبط نشده است
  :گويند نيز مي» كُسو«و » سنگ پشت«، »كشف«

  ).163ورق (بدان كه كشف به پارسي سنگ پشت بود و كسو نيز گويند : كشف
كه به لغت » كُسو«كند واژة  نگارنده اين واژه را در جايي نديده است و گمان مي

 يا kašavak صورت تحول يافته واژه ،)531: 1381: بيروني(هندي او را كچو گويند 
kašukمعادل سنگ پشت )  فارسي به پهلويفرهنگ(وشي در فرهنگ خود   فره.  است
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و مكنزي در ) 314:1381فره وشي، (فارسي را اين دو واژه پهلوي دانسته است 
 وارد زبان kašawپهلوي به صورتِ  kašavagگفته كه » فرهنگ كوچك زبان پهلوي«

  ).99:1383مكنزي، (فارسي دري شده است 
» شرف نامه منيري«ن جمله واژه كَشوَ در بعضي فرهنگهاي فارسي ضبط شده كه از آ

قوام فاروقي، (در اين فرهنگ يك بار مدخلي بدين واژه اختصاص يافته است . است
همان، (اين واژه به كار رفته است » كشف« و باري ديگر در توضيح )864ص : 2ج : 1386
هاي مترادفش، كشف و سنگ پشت،  در فرهنگ قواس نيز كشو همراه با واژه. )848ص 

  ).67:1353قواس، (ه خود اختصاص داده است مدخلي را ب
. است» قوس قزح«در كامل التعبير كمانه آسمان ترجمه و برابر : كمانه آسمان

بدان كه قوس قزح به تازي كمانه : نويسد حبيش در فصل قاف باب قوس قزح مي
برگ (آسمان بود و شرح تأويلش را در حرف كاف به باب كمانه آسمان بيان كنيم 

152.(  
ديدن آن را در خواب به گونه زير » كمانه آسمان«س در فصل كاف باب سپ

  :گزارد مي
گر كسي به خواب بيند كه كمانه آسمان به گونه زرد : كمانه آسمان ابن سيرين گويد

  ).168ورق ) (الخ(بود 
  .اين واژة مركب زيبا در فرهنگهاي فارسي ثبت نشده است

و در ) 553ص : 1ج : 1385كرميني، ( آدفنده :در تكمله الاصناف برابر فارسي قوس قزح
آزفنداك، كمان : و در فرهنگ معين) 6ص : 1386زمخشري، (كمان رستم : مقدمه الادب

  . آمده است)2746ص : 2، ج 1371معين، (بهمن، كمان رستم، كمان سام 
ها با مصداق  نامه هاي مشابه مضبوط در واژه نسبت به واژه» كمانه آسمان«تركيب 

ابقت بيشتري دارد؛ زيرا آنچه در آسمان پس از بارش باران و از تابش خورشيد خود مط
شود، كمانه است، نه كمان؛ چيزي شبكه كمان نه خود كمان كه به آسمان  پديدار مي
 بنابراين، اين تركيب هم زيبا و هم مطابق با مصداق خود است و درخواست. تعلق دارد

  . در فرهنگها ضبط شودشود مي
است كه در عبارات زير به » مشتن«هاي نادر كامل التعبير  كي ديگر از واژهي: مشتن

  :كار رفته است
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اگر كسي بيند كه از علتّي همي نالد و درد در اندام وي افتاده بود و وي را رنجور همي                   
داشت، چون بيدار گشت از درد و عذاب از آن علّت باشد يا كسي بينـد كـه در جامـه                     

  ).7ورق ... (گشت بول بر وي چيره گشته باشدهمي مشت، چون بيدار 
كه در فرهنگهاي فارسي و از جمله در صحاح الفرس، جهانگيري، » مشت«واژة 

نامة دهخدا ثبت و معني نشده است، چنانكه از عبارات  آنندراج، برهان، نفيسي و لغت
لاوه بر كامل اين واژه ع. بوده است» شاشيدن، ادرار كردن«آيد به معني  كامل التعبير برمي

در كتاب . اي از متون ديرينه سال فارسي هم به كار رفته است التعبير در عبارت پاره
چنين آمده » مشت« ضبط، معني و شواهد واژة )329ص (ارزمند ذيل فرهنگهاي فارسي 

  :است
  :شاشيدن، ميختن، ميزيدن): مص ل (]mestan[: مشتن

  ).151لطايف الامثال، ص (او روبهان بر ] بالت[= به درستي خوار شد هر كه بمشتد 
 بــر ريــش خــويش ريــدي   

 

ــشتي   ــويش مـ ــشت خـ  در مـ
 

  )166ديوان لامعي گرگاني، (
بنابراين، عبارت كامل التعبير، شاهدي بر شواهد نادر و كمياب معني واژه نادر 

  .افزايد مي» مشتن«
كامل (» دبدانك وشه به تازي اشُق باش«: نويسد حبيش در توضيح اين واژه مي: وشه

علي اشرف صادقي راجع به اين واژه، كه در كفايه الطب و تقويم . )201التعبير، برگ 
  :نويسد الادويه و قانون ادب نيز آمده است، مي

الاطبا و به نقل از  وشه در ترجمة اشُق يا اشُّق كلمة جديدي است كه فقط در ناظم«
  ).21:1380اشرف صادقي، (» نامه آمده است آن در لغت

  گيري نتيجه
هاي نادر،  ه زباني و اشتمال آن بر واژهبكامل التعبير حبيش، افزون بر فوايد تعبيري از جن

هاي نادر  استخراج واژه. حائز اهميت، و بايسته است به زيور طبع انتقادي آراسته شود
 هاي زبان فارسي را پربارتر خواهد كرد ، گنجينة واژههااين اثر و به دست دادن معاني آن

اي از عبارات متون كهن سال فارسي كه اين الفاظ در آنها به كار  و در فهم معاني پاره
  .رفته است البته مفيد خواهد بود
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 نوشت پي

اما . ضبط شده است» كفايه الطالب«) 31ص (در كامل التعبير به تصحيح و برگردان عبداالله موسوي . 1
حتمل است كه كفايه الطالب همان كفايه م«نوشته كه ) 121در مقدمه ص (چنانكه مصحح خود 

، نام اين اثر »الطب باشد و در ضبط نام آن در چاپ يا نوشته كاتبان سهو و اشتباهي روي داده باشد
از آثار » كفايه الطب«التعبير نسخه اصغر مهدوي و نسخه موزه ملي ايران  بر اساس ضبط كامل

  .مشهور حبيش است
در اين نسخه برگ آغاز كتاب به خطي جديد . چلبي عبداالله نيستاين قسمت در نسخه كتابخانه . 2

كه نسخه ) 800مكتوب سال (خوشبختانه نسخه اصغر مهدوي . كتابت شده و نواقص اندكي دارد
يكدست و كاملي است و نسخه موزه ملي ايران، هر دو قابل اعتمادند و در رفع نواقص برگهاي 

رو عباراتي از نسخه  بت شده است قابل استفاده؛ از ايننسخه چلبي عبداالله كه به خط جديدي كتا
  .موزه ملي ايران، نقل شد

توان ديد؛ مثلاً  ها را مي ها و تلفظ اند، همين ضبط ها مشكول شده اي از متون فارسي، كه واژه در پاره. 3
ند كامل شود مان تلفظ مي» بِ«كه امروزه با كسرِ با » بستر«واژه ) 1448(» نامه قرآني فرهنگ«در 

نقل (بسترگاه : ضبط شده است؛ مهداً» بستر«كه صورت » نسخة خطي كتابخانه چلبي عبداالله(التعبير 
 فارسي تكمله الاصناف، واژه گزند به صورت گزُند -در فرهنگ عربي). 407:1381: از رواقي

زينه و گزُند در متون پيش از). 414:1385: رواقي(گُزند : مضبوط است؛ الضَّرَراسلام نيز به همين ه 
. هزَينه در اصل پهلوي با ضمه بوده است. شده است صورت يا نزديك به اين صورتها تلفظ مي

Ozinak, Uzenak) ط به صورت ) 552:1381: فره وشيو بربbarbut شده است  تلفظ مي
  ).51:1383: مكنزي(

  
  

 منابع

 8814 مشكوه، شماره فيلم 834، شماره )نسخه خطي(ابرقوهي، اسماعيل بن نظام الملك . 1
  .كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران

؛ به تصحيح دكتر پرويز ناتل خانلري؛ ج پنجم، سمك عيارارجاني، فرامرز بن خداداد؛ . 2
  1385مؤسسه انتشارات آگاه، : تهران

تقويم لغات فارسي كفايه الطب حبيش تفليسي به همراه بررسي لغات «اشرف صادقي، علي؛ . 3
  .29 تا 13، ص )1380بهار (، 19، ش نامه فرهنگستان، »الادويه او

  1385. سخن: ، تهران5-6، ج فرهنگ ايران زمين افشار، ايرج، -4
مجموعه مقالات تحقيقي خاورشناسي اهدا ؛ »اندر فوائد لغوي كامل التعبير«ـــــــــــ؛ . 5

  .1342انتشارات دانشگاه تهران، : ؛ تهرانبه هانري ماسه
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: ؛ تصحيح و تعليق محمد حسن بكائي؛ مشهدترتيب اصلاح المنطقاهوازي، ابن السكيت؛ . 6
  . هـ ق1412

  .1369مؤسسه انتشارات اميركبير، : ، تهران2؛ ج شناسي سبكبهار، محمد تقي؛ . 7
انتشارات طلايه، : ، تهران3؛ تصحيح دكتر كاظم دزفوليان، ج بهار عجمبهار، لاله تيك چند؛ . 8

1380.  
فرهنگستان زبان و ادب : ؛ ترجمه باقر مظفرزاده؛ تهرانالصيدنه في الطببيروني، ابوريحان؛ . 9

  .1383فارسي، 
  .1367مركز نشر دانشگاهي، : ؛ تصحيح علي اوسط ابراهيمي؛ تهرانالاسامي تاج. 10
مؤسسه : ؛ به اهتمام محمد معين؛ تهرانبرهان قاطعتبريزي، محمدحسين بن خلف؛ . 11

  .1376شارات اميركبير، انت
شركت انتشارات علمي و : ؛ به تصحيح غلامحسين يوسفي؛ تهرانترجمه تقويم الصحه. 12

  .1382فرهنگي، 
بنياد فرهنگ : ؛ به تصحيح غلامرضا طاهر؛ تهرانقانون ادبتفليسي، حبيش بن ابراهيم؛ . 13

  1350ايران، 
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